
ریشــه‌ی ایــن رفتــار را می‌تــوان در الگــوی دلبســتگی آشــفته 
ــه  ــدن، ن ــی یکی‌ش ــق یعن ــو، عش ــرای ج ــرد. ب ــت‌وجو ک جس
ارتبــاط. معشــوق بایــد بخشــی از جهــان درونــی او باشــد، نه 
فــردی مســتقل. به همیــن دلیــل، خودمختاریِ طــرف مقابل 
ــه تهدیــد تبدیــل می‌شــود. خشــونت در جــو،  به‌ســرعت ب
بیشــتر از آن‌کــه محصــول خشــم باشــد، نتیجه‌ی وحشــت از 

رهاشــدگی اســت؛ تلاشــی بــرای خاموش‌کــردن اضطــراب.


